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روز سه‌شــنبه بیست‌‌‌وهشــتم مــرداد رو به 
پایان بود. خســته و کوفته شده و از صبح تا 
دم غروب کوه‌های اطراف ســد طرق را بالا 
و پایین رفتــه بودند. غروب خورشــید رنگ 
طلایی روی ســطح آب‌های ســد انداخته 
بود و نســیم هم موج‌های ضعیفــی را روی 
آب به وجود آورده بود و هرازگاهی به دیواره‌ 
کوه‌ها می‌کوبید. کوهنــوردان جوان برای 
اینکه نفســی چاق کرده باشند از کوه خود 
را به پایین کشــانده و برای مدتــی کوتاه در 
یکی از دهانه‌های ســد اســتراحت کردند. 
هوا رفته‌رفته میل به تاریکی داشت و ماندن 
در این مــکان آن هم بــدون تجهیزات لازم 
خطرناک بــود برای همیــن از کنــار آب‌ به 

سمت خودروهایشان به راه افتادند.
هنوز چند قدمی برنداشــته بودند که از دور 
متوجه شی‌ء بزرگی شبیه به جسد انسان که 
نیمی از آن روی خشکی و نیمی دیگر روی 
آب شناور بود، شدند. حس کنجکاو‌ی‌شان 
گل کرده بود و می‌خواســتند به جواب این 
معما دست پیدا کنند برای همین به سمت 
آن چیز کــه هنوز ماهیتش برایشــان گنگ 

بود، رفتند.
بوی تعفن فضای اطراف را پــر کرده بود. از 

دیدن این صحنه دل‌خراش شــوکه شدند. 
آنچــه روی آب شــناور بود، جســد یک مرد 
فربه بود که به علتی نامعلــوم جان باخته و 
امواج ضعیف آب آن را به کنار کشــیده بود. 
پاهای جسد هم از آب بیرون مانده و صحنه 
وهم‌انگیز و دل‌خراشی را به وجود آورده بود.

zzحیوانات پاهای جسد را خورده بودند
موضوع کشــف جســد بلافاصله به پلیس 
اعلام شــد. ســتاره‌ها یکی‌یکی خودشان 
را نشــان می‌دادنــد و رنگ طلایــی غروب 
حالا به ســیاهی شب بدل شــده بود. چند 
نفر از جوان‌های کوهنورد بــه جاده زدند تا 
راهنمای خودروهای پلیس باشــند. زمانی 
نگذشــت که خودروهای پلیــس و بازپرس 
ویژه قتل عمد دادســرای مشــهد در محل 

حضور یافتند.
در بررسی‌های اولیه جســد مشخص شد 
که متوفی مردی تقریبا چاق و میان‌ســال 
اســت. متوفی شــلوار کتان ســورمه‌ای، 
پیراهــن مردانه چهارخانه قهــوه‌ای به تن 
داشت و یک دسته کلید با یک جاسوئیچی 
چرمی کــه چهار کلیــد به آن وصل شــده 
بود، همراه او بــود. دندان‌های بالا و پایین 
جســد مصنوعی بودند و موهای ســرش 
هــم جوگندمی و قدی متوســط داشــت. 
یک جفــت دمپایــی چرمی هــم چند متر 
آن‌طرف‌تر از جسد افتاده بود. از زمان مرگ 

نیز چند روزی می‌گذشــت و جسد متوفی 
هم دچار فساد نعشی شده بود. بخشی از 
پاها تا زیر زانو که بیــرون از آب مانده بودند 
را حیوانات خــورده بودند تا به اســتخوان 

رسیده بود.
جسد به دســتور مقام قضایی برای بررسی‌ 
علت مــرگ و شناســایی هویــت متوفی به 
پزشکی قانونی منتقل شــد و اطراف محل 

کشف جسد هم از سوی مأموران پلیس مورد 
بررســی میدانی قرار گرفــت. هیچ مدرکی 
که نشــان از درگیری متوفی داشــته باشد 

کشف نشد.
zzمرگ متوفی هنوز مشخص نیست

بازپرس ویژه قتل عمد دادســرای عمومی و 
انقلاب ناحیه دو مشــهد دربــاره این پرونده 
گفت: احتمالا متوفی بــرای ماهیگیری به 

محل آمده اســت اما اینکه به چه علت او در 
آب افتاده، موضوعی است که تا اعلام نتیجه 
پزشــکی قانونی نمی‌توان دربــاره آن اظهار 

نظری داشت.
قاضــی علی‌اکبــر احمدی‌نژاد بیــان کرد: 
هنــوز هویــت متوفــی مشــخص نشــده و 
 تحقیقــات پلیــس در فهرســت فقدانی‌هــا 

ادامه دارد.   

کشف جسد در سد طرق
کوه‌پیمایی  چند جوان مشهدی به کشف یک جنازه ختم شد
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تصادف سمندها
موسایی| دور میدان پانزده خرداد یک تصادف اتفاق افتاده 
اســت. نه خود راننده‌ها و نه کســانی که تصادف را دیدند، 
هیچ‌کدام نتوانستند تشخیص دهند چه کسی مقصر است. 
هردو خودرو سمند بودند. سمند سفید درحال گردش دور 
میدان بود که ســمند نقره‌ای از خیابان وارد میدان شــد و 
هردو خودرو از یک ناحیه در دوسمت و به یک اندازه آسیب 
دیدند. چراغ و گوشه سپر جلو سمت راست سمند سفید 
با چراغ و گوشه سپر جلو سمت چپ سمند نقره‌ای برخورد 

کرد و هردو آسیب دیدند.
این‌بــار برخلاف همیشــه هیــچ بحــث و گفت‌‌وگویی بین 
راننده‌ها شــکل نگرفت. هــردو راننده بــرای جلوگیری از 
ترافیک ماشین‌ها را به سمت حاشیه خیابان هدایت کردند 
و زمانی که پلیس راهنمایی اعزام شد تصادف را کامل برای 

مأمور پلیس توضیح دادند.
در این صحنه چه کسی مقصر است؟
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ــــــــــــــــــــاقدام به خودکشی در میدان آزادی  ـ  ـ ـــــــــــــــــــ  ـ  ـ ــــــــــــــــــــ
ظهر دیروز مردی جوان روی پل آزادی مشــهد رفته و قصد خودکشی 
داشــت که با اقدام به‌موقع عوامل انتظامی و آتش‌نشانی از این اقدام 
منصرف شد. این مرد سی‌وچهار ساله به دلیل مشکل روحی روانی قصد 
خودکشی داشت که با حضور مأموران انتظامی و آتش‌نشانی  در محل و 
انجام اقدامات روان‌شناسانه این جوان نجات یافت. سلامت، کارشناس 
اورژانس بهزیستی خراســان رضوی در این باره به ایسنا گفت: طبق 
بررسی‌های صورت گرفته این فرد به بیمارستان روان‌پزشکی ابن‌سینا 

تحویل داده شد و تحت درمان قرار گرفت.

ــــــــــــــــــــخانه‌سوزی در کاشانی  ـ  ـ ـــــــــــــــــــ  ـ  ـ ــــــــــــــــــــ
با اعلام خبر آتش‌سوزی در خیابان آیت‌ا... کاشانی مشهد، بلافاصله 
تیم‌های امداد و نجات و اطفای حریق ایستگاه‌های 10 و یک وارد عمل  
شدند. با حضور مأموران در محل و انجام بررسی‌های ابتدایی مشاهده 
شد که کانون حریق طبقه دوم یک آپارتمان مسکونی است که زیر حجم 
زیادی از آتش قرار دارد. آتش‌نشانان بلافاصله با استفاده از تجهیزات 
اطفایی به نبرد با حریق پرداختند و در عملیاتی چند ساعته زبانه‌های 
سرکش آتش را که در حال سرایت به دیگر طبقات این آپارتمان بود، فرو 
نشاندند. در این حادثه یک مرد جوان از ناحیه دست دچار سوختگی 
سطحی شده بود که تحویل اورژانس شد. علت این آتش‌‌سوزی هنوز 

مشخص نیست و بررسی‌ کارشناسان آتش‌نشانی ادامه دارد.

ــــــــــــــــــــانهدام باند بزرگ قاچاق اسلحه  ـ  ـ ـــــــــــــــــــ  ـ  ـ ــــــــــــــــــــ
ســربازان گمنام امام زمان )عج( در اقدامی اطلاعاتــی یک باند بزرگ 
قاچاق ســاح و مهمات جنگی را در اســتان البرز شناسایی کردند. بر 
اســاس اطلاعات و مســتندات پرونده، اعضای این باند بزرگ قاچاق 
اســلحه با سوء‌اســتفاده و جعل مکاتبات و عناویــن وزارت اطلاعات، 
نهادهای حاکمیتی، مراجع قضایی و نظامی، اقدام به قاچاق سلاح و 
مهمات، قاچاق موادمخدر و مشروبات الکلی، اخلال در نظام اقتصادی، 
قاچاق ارز، سکه، منسوجات طلا و عتیقه در استان‌های البرز، تهران، 
کرمانشاه، لرستان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی 
و کرمان کرده بودند. در این عملیات 20 نفر از اعضای اصلی این باند با 
هماهنگی مراجع قضایی دستگیر شدند و تعداد زیادی سلاح جنگی، 
 کمری، شــکاری، مهمات و خودروهایی با پوشــش نظامی کشــف و

 ضبط شد.
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ـــوقوع ۲ زمین‌لرزه در اندونزی ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ ـ ـــــــــــــــ  ـ  ـ ــــــــــــــــ
اندونزی-ایسنا/ بنابر اعلام مرکز لرزه‌نگاری 
آمریکا روز گذشــته 2 زمین‌‌‌‌لرزه به بزرگی ۶.۸ ریشــتر 
چندین منطقه در ســوماترا واقع در اندونزی را لرزاند. 
اطلاعات مرکز لرزه‌نگاری آمریکا حاکی از آن است اولین 
زمین‌لرزه در منطقه‌ای در صدوچهل‌وچهار کیلومتری 
بنگکلو و دومیــن زلزله در صدو‌ســی کیلومتری غرب 
این شــهر اتفاق افتاده اســت. هنوز اخبــاری مبنی بر 
میزان خســارات و تلفــات احتمالی ایــن حادثه اعلام 

نشده است.

ـــانفجار مرگ‌بار در کابل ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ ـ ـــــــــــــــ  ـ  ـ ــــــــــــــــ
افغانستان-مهر/ صبــح دیــروز 2 انفجــار 
پیاپی در پایتخت افغانستان رخ داد. در اثر این 2 حادثه 
4 نفر جــان خود را از دســت دادنــد و 2 نفــر دیگر هم 
زخمی شدند. گفتنی است در این حادثه یک دستگاه 
خودرو نظامی و یک دســتگاه خودروی سواری متعلق 
به وزارت آموزش و پرورش افغانستان به وسیله 2 بمب 
مغناطیســی در شرق شــهر کابل منفجر شدند. هنوز 
هیچ گروه تروریســتی مســئولیت ایــن انفجارها را بر 

عهده نگرفته است.

ـــ زنده شدن زن مرده ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ ـ ـــــــــــــــ  ـ  ـ ــــــــــــــــ
روسیه-رکنا/ یــک پیــرزن هشــتادویک ساله 
روســی که در بیمارســتان جان باخته و به ســردخانه 
منتقــل شــده بــود، زنــده شــد. زینایــدا کونونــوا در 
بیمارستان گورشچنسکی مورد جراحی انسداد روده 
قرار گرفته بود که به دلیل کهولت ســن زیر عمل دوام 
نیاورد و جان باخت. ســاعت یک بامداد دیروز جســد 
او به ســردخانه منتقل شــد و کارگر ســردخانه ساعت 
 8صبــح او را زنده دیــد که در کــف ســردخانه افتاده و 

نفس می‌کشد.

اخبارجهان
ایلیا موسایی

تا به خانه برسند، ماشین ون گشت از کوچه‌های درهم و محله‌های 
پرزباله عبور کرد. در، آبی آسمانی بود و لبه زیرینش از رطوبت و آفتاب 
چنان زنگ زده بود که شبیه به شکلات جویده به‌نظر می‌رسید. ون دم 
در توقف کرد و اول عطیه پیاده شد. چادر و لباس فرم نیروی انتظامی 
به تن داشت. در را محکم هُل داد و لنگه زنگارگرفته با کلنجار باز شد. 
بعد جلدی برگشت توی ون که درِ کشویی آن دقیقا روبه‌روی درِ خانه باز 
می‌شد. همراه نادر که با لباس اتوکشیده ستوان یک منتظر بود مرد و 
دختر را پیاده کردند. دستبند زده بودند و چشم‌بند به چشمشان بود. 

تا وارد شدند در را سریع بستند.
یک شلنگ وســط حیاط ول بود و همین‌طور داشــت آب می‌داد. 
ردپاهای درشت و خیس، لکه‌لکه روی موزاییک‌های کهنه حیاط بود 
و می‌رسید به یک دمپایی لیچ سفید. آن‌طرف‌تر یک توپ داشت به 
سمت باغچه قِل می‌خورد. انگار یکهو چندین نفر از حیاط فرار کرده‌ و 
چپیده باشند توی سوراخ‌سنبه‌های خانه. مرد گفت: »جناب سروان 
کجا می‌بریمون؟« عطیه گفت: »خفه. حرف نباشه« عطیه دستش 
را پشت گردن دخترک فشــار داد. روی آستین مانتویش دوتا ستاره 
ستوان‌دومی گلدوزی شده بود. جلوتر راه کشید توی دری فلزی با 
شیشه‌های مربعی که خمیر و گچِ شلخته بند کرده بودشان به قابِ در. 
صدای حرف‌زدن چندنفر می‌آمد ولی کسی دیده نمی‌شد. رفتند تو و 
هردوشان را به یک اتاق بردند. مهتابیِ اتاق چندبار لِپ‌لِپ کرد و به‌زور 
روشن شد. مرد و دختر را روی دوتا صندلی کهنه نشاندند و عطیه از 

اتاق بیرون آمد و در را آرام بست.
عطیه سلانه و تُک‌پا از توی راهرو باریک آمد به حیاط. مرتضی با صورت 
جوش‌زده کَک‌مَکی و سبیل‌های نازک کُرکی پیدایش شد. سرش به 
دوربین هندی‌کم مشکی توی دستش بند بود. بی‌اینکه به عطیه نگاه 

کند گفت: »این یکی چه تیپیه؟«
عطیه گفت: »دکترمهندسی«

»به‌نظرت گریه می‌کنه؟«
»نچ... ولی گمونم زنجموره کنه و بیفته به التماس«

مرتضی گفت: »عین دفعه قبل گند نزده باشید!«
»حالا یه بار نامزد دراومدن تو هم ولکن نیستی. هی بگو... بعدشم آمار 

این یکی رو دقیق در آوردیم. طرف زن و بچه داره«
مرتضی چیزی نگفت. هندی‌کم توی دســتش روشــن بود و فیلم 
می‌گرفت. یکهو دوید توی راهرو و در اتــاق را با لگد باز کرد. لنگه در 
کوفته شــد به دیوار کناری و مرتضــی روی تصویر صحبت می‌کرد. 
»زن‌وبچه هم داری مثلا! حالا که فیلمتو اینجوری ببینن می‌فهمن 
چطوری لایی می‌کشی...« مرد هول کرده بود و تمام نیم‌ساعت بعد 
را به گریه و التماس افتاد. همین‌که گریه‌اش گرفت مرتضی به عطیه 
نگاهی انداخت و با سق دهانش صدایی شبیه گلنگدن درآورد. عطیه 
گفت: »فعلا تا مراحل اداری طی بشه هردوشون اینجا باید آب‌خنک 

بخورن«. بعد عطیه و نادر بیرون رفتند.
مرتضی نزدیک مرد ایســتاد. گفت: »ببین داداش من اینجا سرباز 
وظیفه‌ام کاره‌ای نیستم. ولی این ستوان یکه رو با پول میشه خرید. 
سری قبل یه مورد مثل شــما بود فکر کنم ده پونزده تومنی دادن و 

رفتن«
مرد هنوز دست‌هایش توی دستبند بود. گفت: »چرا چشمامونو باز 

نمی‌کنن؟«
»نمی‌دونم قانونه حتما«

دختر هنوز داشــت گریه می‌کرد. گفت: »نمی‌دونســتم زن داری 
مجید. خیلی نامردی«

مرد گفت: »به‌خدا دارم جدا می‌شــم. حالا بــذار خودمونو خلاص 
کنیم. تو چقد داری؟ من نهایتش چهار پنج تومن تو حسابم باشه«

دختر گفت: »خیلی نامردی« چشم بندش از بس گریه کرده بود لیچ 
و خیس شده بود.

در با صدای بلند باز شــد. مرتضی بیخودی پایش را کوبید زمین و با 
صدای محکم گفت: »جناب سروان« نادر خنده‌اش گرفته بود. گفت: 

»مرخصی سرباز«
مرتضی راه کشید بیرون توی حیاط. مدام فیلم را توی دوربین عقب و 
جلو می‌برد. نچ کرد. از نتیجه کار راضی نبود. به عطیه که توی حیاط 
ایســتاده بود گفت: »لحظه اولی که برق از کله‌اش پرید زیاد خوب 

در نیومده«
ادامه دارد...
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